
نابرابری در ماراتن 
نفس گیر آزمون های نهایی

ســرانجام آزمون های نهایــی پایه های 
یازدهــم و دوازدهم بعد از ابهامات فراوان 
و چند بار تغییر، از روز یکشنبه هفته جاری 
آغاز شد و نزدیک به سه میلیون دانش آموز 
محصل در این پایه هــا و نیز داوطلبان آزاد 
کــه در پی ترمیــم معدل هســتند، ماراتن 
نفس گیــری را آغــاز کردند کــه نتیجه آن 
متأســفانه هنوز متغیــری تعیین کننده در 
آینده دانش آموزان اســت. اگــر اصل را بر 
این یافته مهم عصب شناسی قرار دهیم که 
پیش بینی ناپذیری و ابهام مهم ترین عوامل 
استرس در انسان هستند، می توانیم نتیجه 
بگیریــم دانش آموزان پایه هــای یازدهم و 
دوازدهم به دلیــل وقوع جنگ و تعطیلی 
مدارس، ســال بسیار پُراسترســی را پشت  
ســر گذاشــته اند. اما آنچه سطح استرس 
در دانش آمــوزان این پایه ها را افزایش داد، 
انفعــال و ابهــام در تصمیم گیــری وزارت 
آموزش و پرورش بوده و هست؛ بزرگ ترین 
وزارتخانه دولت که بارها نشــان داده توان 
تصمیم گیــری در مواقع بحــران را ندارد و 
به راحتــی اختیار آن را بــه نهادهای دیگر 
می ســپارد و بــه همین دلیــل حتی پس 
از آتش بــس هم تــا چند هفتــه ناتوان از 
تصمیم گیری درباره زمان امتحانات نهایی 
بود و منتظــر به نتیجه رســیدن مذاکرات 
ایران و آمریکا. شــوربختانه زمان آتش بس 
به ســرعت گذشــت و دانش آموزان دقیقا 
در زمانــی ماراتن نهایی را آغــاز کردند که 
جنوب کشــورمان دوباره با تجــاوز ارتش 
ایالات متحده مواجه شــده است. هرچند 
این حملات تاکنون در مقیاســی کوچک تر 
از جنگ رمضان صــورت گرفته اما آیا مغز 
دانش آمــوزان نوجــوان در عصر دیجیتال 
می تواند بی تفاوت به اخبار باشد؟ حال بیایید 
موضوع را دقیق تر ببینیم: نتیجه آزمون های 
نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم بر اساس 
قوانین جدید تصویب شــده در ســال های 
اخیــر، متغیری بســیار مهــم در ورود به 
دانشگاه اســت. ورود به دانشگاه های برتر 
کشور نیز متأســفانه هنوز بر اساس رقابتی 
سخت بین دانش آموزان صورت می گیرد. 
ایــن رقابت نیز باید صرفا بر اســاس میزان 
تلاش دانش آموزان و تسلط آنها بر مطالب 
کتاب های درسی باشــد. اما با انفعال نهاد 
آمــوزش و پــرورش این رقابــت اکنون به  
صورتی نابرابر به پیش می رود: دانش آموز 
ســال دوازدهم دبیرستانی در جنوب کشور 
که شــب های اخیر با صــدای پدافندها و 
جنگنده ها و انفجارهــا از خواب می پرد را 
مقایسه کنید با دانش آموزی در همان پایه 
در پایتخت یا شــمال و شرق و غرب کشور. 
ســؤال ها نیز برای همــه دانش آموزان در 
سراسر کشور یکسان است. اگر سال هاست 
که شعار مرکززدایی و توجه به ویژگی های 
بومی هر اســتانی را می دهیم و از همین رو 
بــه  بســیاری  اختیــارات  رئیس جمهــور 
اســتانداران تفویض می کنــد، پس چگونه 
مدیران عالــی وزارت آموزش و پرورش در 
برابر این نابرابری آشکار که عدالت آموزشی 
را بیش از پیش نشانه رفته سکوت می کنند 
و حتی از یک همدلی زبانی ســاده هم سر 
بــاز می زنند. و پاســخ به این ســؤال مهم 
آشکارکننده بســیاری از مسائلی است که 
در آمــوزش و پرورش جریــان دارد: آیا اگر 
این شــب ها به جای جنوب کشور، پایتخت، 
مورد تجاوز دشمن قرار بگیرد بازهم برنامه 
آزمون های نهایی تغییر نخواهد کرد؟ بماند 
که بی عدالتی آموزشی به ویژه در زمینه ورود 
به دانشگاه سال هاست دغدغه کارشناسان 
و متخصصــان حوزه آموزش اســت و هر 
ســال وضعیت در ایــن زمینــه بحرانی تر 
می شود. خبر برتری دانش آموزان مدارس 
ویژه (مدارس اســتعدادهای درخشــان و 
غیردولتــی) در کنکور سال هاســت به یک 
خبر تکراری در پایان تابستان هر سال تبدیل 
شده اســت. یکی از علت های اصلی همه 
این نابرابری ها که امسال برای دانش آموزان 
جنوبــی مضاعف هم شــده، ناتوانی نهاد 
آموزش و پرورش برای تصمیم گیری سریع 
و علمی در مصاف با بحران هاســت. مگر 
غیر از این است که توان یک سیستم در برابر 
بحران مشخص می شــود؟ ولی بحران ها، 
چــه در زمانه همه گیــری کرونا و چه طی 
یک سال اخیر، آینه ای شــده برای نمایش 
توان بزرگ ترین نهاد دولتی که سال هاست 
تمرکزش بر ارائه آمار در زمینه های تربیتی 
و آموزشی قرار گرفته و همین تمرکز مانعی 
شــده در برابر ارتقای کیفیت و ســکوت و 

انفعال در برابر بحران های پایدار و موقتی.
بدیهی است حاکم بودن چنین وضعیتی 
در نهاد عالی آمــوزش و پرورش ارمغانی 
به جــز درماندگی و ناامیــدی و بی تفاوتی 
در رفتــار و اضطراب و خشــم و شــرم در 
هیجان های نوجوانان این مرز و بوم نخواهد 
داشت؛ نوجوانانی که قرار است آینده ایران 

عزیز را بسازند.
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حســن ملکی، عضو گروه ریاضی دانشگاه ملایر: چند روز پیش خبر کوتاهی 
منتشــر شد؛ آن قدر کوتاه که شــاید بســیاری از مردم با یک نگاه از کنار آن 
گذشــته باشــند. تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در چهارمین دوره مسابقات 
بین المللی ریاضی شــانگهای، با کســب چهار مدال طــلا و دو مدال نقره، 
در میان ده ها تیم از کشــورهای مختلف، مقام نخســت را به دســت آورد. 
نام شــش نوجــوان در پایان خبر آمده بــود؛ آریان زندی، ارشــا عزیزالدین، 
سیدامیرحسین طیب، علیرضا شریفی، رادین نیک اقبالی و علی جوان بخش 

نجف آبادی. همین و بس.
امــا من هر بار که چنین خبرهایی را می خوانــم، ناخودآگاه به چیزی فکر 
می کنم که در متن خبر وجود ندارد؛ به ســال هایی که پشــت این چند ســطر 
پنهان شــده اســت. هیچ  دانش آموزی با یک مدال طلای المپیــاد از خواب 
بیدار نمی شود. پشــت هر مدال، ســال ها زندگی خوابیده است؛ ساعت های 
طولانــی حل مســئله، دفترهایی که بارهــا خط خورده انــد، برهان هایی که 
نیمــه کاره رها شــده اند، ســؤال هایی که شــاید روزها ذهن یــک نوجوان را 
درگیــر کرده انــد و البتــه معلمانی که بی هیاهو، چراغ این مســیر را روشــن 
نگــه داشــته اند. اگر فقط نتیجه را ببینیم، بخش مهم داســتان را از دســت 
داده ایــم. پیش از هر چیز، لازم اســت یک نکته را روشــن کنیم؛ مســابقه ای 
که تیــم ایران در آن به مقام نخســت رســید، خودِ المپیــاد جهانی ریاضی 
(IMO) نبود، بلکه چهارمین دوره مســابقات بین المللی ریاضی شانگهای یا
 International Mathematics Summer Camp (IMSC)  بود؛ رقابتی معتبر 
که با حضور تیم های ملی و دانش آموزان برگزیده کشــورهای مختلف برگزار 
می شــود و از نظر علمی، یکی از مهم ترین میدان هــای آمادگی برای المپیاد 
جهانی به شمار می آید. بنابراین این موفقیت را باید پیش درآمدی امیدوارکننده 
برای حضور ایران در مهم ترین رقابت ریاضی دانش آموزی جهان دانست. این 
مسابقات حافظه را نمی سنجند؛ شخصیت علمی را می سنجند. میزان صبر، 
قدرت تحلیل، خلاقیت، نظم ذهنی و توانایی مواجهه با مســئله ای که پیش 
از آن هرگز دیده نشــده است. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از برندگان 
المپیادهای ریاضی، بعدها نه فقــط در ریاضیات، بلکه در علوم رایانه، هوش 
مصنوعــی، فیزیک، اقتصاد، پزشــکی و حتی کارآفرینی نیــز به موفقیت های 
بزرگ دست یافته اند. آنان یک مهارت مشترک آموخته اند؛ چگونه با مسئله ای 
ناشناخته روبه رو شــوند و از آن نترسند. متأسفانه ما در سال های اخیر، بیش 
از آنکه از چنین روحیه ای ســخن بگوییم، درباره نمــره، رتبه، آزمون و کنکور 
حرف زده ایم. گویی هدف آموزش، صرفا عبور از یک امتحان اســت. در حالی 
کــه آموزش واقعی از جایی آغاز می شــود که دانش آموز از خودش بپرســد 
«چرا؟»؛ همان ســؤالی که زیربنای همه پیشرفت های علمی بشر بوده است. 
به همین دلیل است که خبر موفقیت این شش نوجوان را نباید فقط یک خبر 
ورزشــی یا یک افتخار مقطعی تلقی کرد. این خبر، اگر درســت خوانده شود، 
آینه ای است که بخشی از آینده ایران را نشان می دهد؛ آینده ای که نه با منابع 
طبیعی، بلکه با کیفیت اندیشیدن نسل جوان ساخته خواهد شد. آنچه بیش از 

همه در این موفقیت توجهم را جلب می کند، این است که این شش نوجوان، 
نماینده هزاران نوجوان دیگری هســتند که شــاید هرگز نامشــان در رسانه ها 
نیاید. پشت این شش نفر، ســال ها تلاش خانواده ها، معلمان، مربیان باشگاه 
دانش پژوهــان جوان و صدها دانش آموزی قــرار دارد که در مراحل مختلف 
المپیاد شــرکت کرده اند؛ برخی تا مرحلــه اول آمده اند، برخی تا مرحله دوم، 
بعضی به دوره تابســتانی رسیده اند و تعدادی نیز در اردوهای تیم ملی، فقط 
چند قدم با پوشیدن پیراهن تیم ایران فاصله داشته اند. همه آنها، به یک معنا، 
بخشی از این موفقیت اند. جامعه ما گاهی ارزش موفقیت های علمی را فقط 
با تعداد مدال ها یا رتبه ها می سنجد؛ در حالی که اثر واقعی چنین رویدادهایی 
بسیار عمیق تر است. هر بار که یک نوجوان ایرانی در یک رقابت علمی جهانی 
می درخشد، در واقع پیامی به هم نسلان خود می دهد؛ اینکه می توان با تلاش، 
مطالعه و پشــتکار نیز دیده شــد. اینکه راه موفقیت فقط از شهرت، ثروت یا 
هیاهوی فضای مجازی نمی گذرد. هنوز هم می توان ســاعت ها با یک مسئله 

درگیر شد و از حل آن لذت برد.
 ریاضیات، برخلاف تصــور رایج، علم حفظ کردن نیســت. ریاضیات، هنر 
پرســیدن سؤال درســت اســت، هنر دیدن نظمی که دیگران از کنار آن عبور 
می کنند. هنر ساختن برهان برای چیزی که در نگاه اول بدیهی به نظر می رسد. 
اگر این نگاه به دانش آموز منتقل شــود، دیگر ریاضی فقط یک درس نخواهد 
بود؛ به ابزاری برای اندیشــیدن تبدیل می شــود. از سوی دیگر، نباید فراموش 
کنیم که امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان بر پایه ریاضیات اداره می شود. 
هوش مصنوعی، علوم داده، امنیت ســایبری، رایانش کوانتومی، مدل ســازی 
اقلیم، اقتصاد دیجیتال، زیست شناسی محاسباتی و ده ها حوزه دیگر، همگی 
بر شانه های ریاضیات ایســتاده اند. بی شک هر کشوری که در آموزش ریاضی 
سرمایه گذاری کند، در حقیقت برای آینده علمی، مهندسی، فناوری، صنعتی 
و اقتصادی خود ســرمایه گذاری کرده است. راستش را بخواهید، نگرانی من 
هیچ گاه کمبود اســتعداد در ایران نبوده اســت. در طول ســال های تدریس، 
دانشــجویان و دانش آموزان درخشــانی دیده ام که هرکدام می توانســتند در 
بهترین دانشگاه های دنیا بدرخشند. نگرانی من همیشه چیز دیگری بوده است؛ 
اینکه اســتعدادها را دیر پیدا می کنیم، دیر تشویق می کنیم و گاهی خیلی زود 
فراموششــان می کنیم. خبرهای علمی در کشور ما عمر کوتاهی دارند. دو روز 
درباره آنها حرف می زنیم، چند پیام تبریک منتشــر می شــود و بعد همه چیز 
به دســت فراموشی سپرده می شود؛ انگار نه انگار که پشت هر مدال، سال ها 

زندگی، امید و تلاش نهفته است.
به گمانم وقت آن رسیده است که این نگاه را تغییر دهیم. موفقیت علمی  
فقط موفقیت یک فرد نیست؛ موفقیت یک فرهنگ است. فرهنگی که در آن 
معلمی حاضر شده ساعت ها کنار دانش آموز بنشیند، خانواده ای سختی های 
این مســیر را تحمل کرده، مدرســه ای فرصت رشــد فراهم آورده و نوجوانی 
تصمیم گرفته به جای انتخاب راه آســان، راه دشوار اندیشیدن را انتخاب کند. 
در چنین لحظه هایی، نام بانوی ریاضیــات ایران، مرحوم مریم میرزاخانی نیز 

ناگزیر به ذهن می آید. اما راستش را بخواهید، هر بار که از او سخن می گوییم، 
نگران یک سوءبرداشت هم هستم. گاهی چنان از مریم میرزاخانی یاد می کنیم 
که گویی ظهور او حادثه ای تکرارنشــدنی بوده است؛ استثنایی که اتفاق افتاد 
و دیگر نباید انتظار مشــابهش را داشــت؛ من چنین بــاوری ندارم. البته مریم 
میرزاخانی در جایگاه علمی خود شخصیتی یگانه بود و قله های دانش را فتح 
کرد؛ اما پیش از آنکه مریم میرزاخانیِ امروز باشــد، یک دانش آموز دبیرستانی 
بود؛ دانش آموزی که معلمانش استعداد او را دیدند، مدرسه اش فرصت رشد 
در اختیارش گذاشت و جامعه علمی کشور، هرچند با امکاناتی بسیار محدودتر 
از امروز، مسیر شکوفایی او را هموار کرد. مسئله دقیقا همین جاست. گاهی با 
خود فکر می کنم شــاید همین حالا، در مدرسه ای در ایلام، زابل، بیرجند، گنبد، 
ســقز، کرمان، ملایر، بندرعباس یا یکی از روســتاهای دورافتاده این سرزمین، 
نوجوانی زندگی می کند که هنوز کســی اســتعدادش را کشــف نکرده است. 
شــاید تنها چیزی که میان او و آینده ای درخشــان فاصله انداخته، یک معلم 
الهام بخش، یک کتاب خوب یا یک کلاس حل مسئله باشد، همین است که مرا 
نگران می کند. ما بیش از آنکه به استعداد نیاز داشته باشیم، به نظام آموزشی 
نیاز داریم که استعداد را ببیند. چند روز دیگر، تب این خبر فروکش خواهد کرد، 
رسانه ها به ســراغ موضوعات دیگری خواهند رفت و زندگی، مانند همیشه، 
ادامــه پیدا خواهد کرد. اما امیدوارم دســت کم یک اتفــاق کوچک رخ دهد؛ 
امیدوارم معلمی این خبر را در کلاسش تعریف کند، پدری آن را برای فرزندش 
بخواند، مادری با دیدن آن، اســتعداد ریاضــی کودک خود را جدی تر بگیرد یا 
نوجوانی با خودش فکر کند شــاید ریاضیات، برخــلاف آنچه تصور می کرده، 
فقط مجموعه ای از فرمول های دشــوار نباشد. اگر چنین شود، آن چهار مدال 
طلا فقط در شانگهای به دست نیامده اند؛ بخشی از آنها در کلاس های درس 
ایران، در ذهن نوجوانانی که هنوز در آغاز راه اند، به دســت خواهد آمد. شاید 
بزرگ ترین دســتاورد این قهرمانی نیز همین باشد؛ نه چند مدال و نه یک رتبه 
جهانی، بلکه یادآوری این حقیقت که آینده ایران، بیش از هر چیز، به کیفیت 

اندیشیدن فرزندانش وابسته است.
در روزگاری که از مشــکلات اقتصادی، مهاجرت نخبگان، کمبود منابع 
و دشــواری های فراوان سخن می گوییم، شــاید بد نباشد گاهی نگاهمان را 
بــه همین خبرهای کوچک اما عمیق بدوزیــم؛ خبرهایی که به ما یادآوری 
می کنند سرمایه اصلی این سرزمین نه در زیر خاک، بلکه در ذهن های جوانی 
اســت که هنوز از حل یک مسئله دشوار، شــوق زده می شوند. شاید سال ها 
بعد، یکی از همین شش نوجوان به کشفی برسد که زندگی میلیون ها انسان 
را تغییر دهد؛ شــاید استاد دانشگاهی بزرگ شود، شاید پژوهشگری اثرگذار، 
شاید معلمی الهام بخش. هیچ کس آینده را نمی داند، اما یک چیز را می توان 
با اطمینان گفت: هر جامعه ای که برای اندیشــیدن ارزش قائل شود، برای 
آینده خود سرمایه گذاری کرده است و چه سرمایه ای ارزشمندتر از نوجوانی 
کــه هنوز باور دارد جهان را می توان بــا یک ایده، یک برهان و یک فکر تازه، 

اندکی بهتر از دیروز کرد؟

فراتر از چهار مدال طلا
چرا خبر قهرمانی تیم المپیاد ریاضی ایران را باید جدی گرفت؟

شــورای بازبینی فیلم های ســینمایی با صــدور پروانه نمایش 
پنــج فیلم موافقت کرد.  فیلم های «جانشــین» به تهیه کنندگی 
روح االله ســهرابی و کارگردانی مهدی شامحمدی، «حاشیه» به 
تهیه کنندگی یوســف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده فرد، 
«زنده شور» به تهیه کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی، «غوطه ور» 
به تهیه کنندگی سعید پروینی و کارگردانی محمدجواد حکمی و 
انیمیشــن «نگهبانان خورشید» به تهیه کنندگی مهدی جعفری 
و کارگردانی عماد رحمانی و مهــرداد محرابی گرگری موافقت 

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی را کسب کردند.

بانــک مرکزی آمار وام هــا کلان پرداختی ۲۲ بانک و مؤسســه 
اعتبــاری و فهرســت ابربدهکاران ایــن بانک ها را بــه روز کرد. 
البته چهار بانک امســال با حمله ســایبری دچار اختلال شــده 
بودنــد. پیش از این، در جنگ ۱۲ روزه نیــز دو بانک دچار اختلال 
شــده بودند. بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲ به طور منظم، تسهیلات 
کلانی را که بانک ها به اشــخاص و شرکت ها پرداخت کرده اند 
و به صورت جاری در حال پرداخت اقســاط هســتند  یا اقساط 
آنها پرداخت نشده و صاحبان آنها به  عنوان ابربدهکار شناخته 

می شوند، به صورت فصلی منتشر می کند.

رمالــی که بــا تبلیغــات گســترده در فضای مجــازی و فریب 
شهروندان به فعالیت مشغول بود، با دعانویسی و طلسم، مبالغ 
کلانی از قربانیان دریافت می کرد . او به تازگی دستگیر شده است 
و بررسی ها نشان می دهد درآمد ماهانه او بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون 
تومان بوده اســت. او همچنین با ضرب و جرح اقدام به سرقت 
حدود یک کیلو و ۲۰۰ گرم طلا کرده بود. متهم اعتراف کرد   حدود 
چهار ســال اســت با وعده هایی همچون بخت گشایی، افزایش 
رزق، بازگشت معشوق و باطل کردن سحر و طلسم، از شهروندان 

مبالغی بین ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون تومان دریافت می کرد.

۸۰۰ میلیون۵۲۲
تومانبانکفیلم

شکوفایی دانش در میانه  جنگ
درخشش تاریخی المپیاد فیزیک ایران در کلمبیا سرنوشت تلخ رؤیا و امید

«رؤیا»، آخرین درنای سیبری مهاجر که در سال های 
اخیر به نمادی از امید برای ادامه حضور این گونه 
ارزشمند در ایران تبدیل شده بود، پس از چند روز بستری و 
دریافــت درمان های تخصصی دامپزشــکی، تلف شــد. 
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است   تلاش ها 
برای نجات این پرنده به نتیجه نرســید. بر اســاس اعلام 
رســمی، نخســتین علائم بیماری در غروب پنجشنبه ۱۸ 
تیرماه و پس از مشاهده بی اشتهایی و اختلال در تعادل این 
پرنده توسط تیمارگر ثبت شد. بلافاصله پس از گزارش این 
علائــم، «رؤیا» تحت معاینه دامپزشــکی قــرار گرفت و 
درمان های اولیه آغاز شد. با این حال، به دلیل تداوم علائم 
و نیاز به بررسی های تخصصی تر، این درنای سیبری به یک 
مرکــز تخصصی دامپزشــکی ارجاع داده شــد تــا روند 
تشــخیص و درمان با امکانات پیشرفته ادامه یابد. پس از 
انتقال «رؤیــا» به مرکز تخصصی دامپزشــکی، نتایج این 
بررســی ها از وجود یک فرایند عفونی فعال در بدن پرنده 
حکایت داشــت. همچنین تصاویر رادیولوژی نشــان داد 
دســتگاه تنفسی «رؤیا»، به ویژه ریه ها و کیسه های هوایی، 
به شــدت درگیر بیماری شده اســت. روح االله اسماعیلی، 
معاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت مازنــدران  می گوید:  بر اســاس 
یافته های آزمایشگاهی و نظر دامپزشکان، برنامه درمانی بر 
پایه نتایج کشت میکروبی و آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی 
بازنگــری و درمان دارویی هدفمنــد، در کنار مراقبت های 
حمایتــی، برای ایــن پرنده اجرا شــد. همچنین وضعیت 
عمومی، کیفیت تنفس، تغذیه، سطح هوشیاری و پاسخ به 
درمان به  صورت مســتمر توسط دامپزشکان و تیمارگران 
پایش می شد و تمامی ظرفیت های تخصصی برای درمان 
و مراقبت از این درنای سیبری به  کار گرفته شد. او افزود:  با 
وجــود انجام تمامــی اقدامــات تشــخیصی، درمانی و 
مراقبت های تخصصــی، این پرنده تلف شــد. به  منظور 
تعیین دقیق علت تلف شــدن، کالبدگشــایی تخصصی و 
نمونه برداری های لازم مطابق ضوابط دامپزشــکی انجام 
شده و بررسی های آزمایشگاهی تکمیلی در دست انجام 
اســت. در بهمــن   ۱۴۰۱، ورود درنای بلژیکــی «رؤیا» به 
تالاب هــای فریدونکنار، بار دیگر امید را به احیای مســیر 
مهاجرت درنای ســیبری در ایران زنده کرد. او جفتی برای 
«امید»، آخرین درنای سیبری مهاجر به ایران، بود تا شاید 
پس از سال ها تنهایی این پرنده، زمینه بازگشت دوباره این 
گونه ارزشمند به مســیر تاریخی مهاجرتش فراهم شود. 
هرچند این برنامه به نتیجه نرســید و درناهای امید و رؤیا 
روز ۱۴ اســفند  پس از ۳۴ روز اقامت به صورت مشــترک، 
تالاب بین المللی فریدونکنار را به ســمت ســیبری ترک 
کردنــد، اما درنــای بلژیکی مســیر را ادامه نــداده و در 
منطقــه ای در عباس آباد تنکابن در مازنــدران فرود آمد. 
اکنون با تلف شــدن «رؤیا»، یکــی از مهم ترین تلاش های 
ســال های اخیر برای احیای جمعیت درنای ســیبری در 

مسیر مهاجرت ایران نیز به پایان رسیده است.

یک ابر زمین کشف شد
گروهی از ستاره شناســان از کشــف سیاره ای خبر 
داده اند که فقط ۲۵ سال نوری از زمین فاصله دارد 
و ممکن اســت آب مایع روی ســطح خود داشته باشد . 
ســیاره GJ 3378b را گروهی از اخترشناسان فرانسوی و با 
استفاده از تلسکوپ کانادا-فرانسه- هاوایی در رصدخانه 
مائونا کیا در سال ۲۰۲۴ شناسایی کرده بودند. در آن زمان، 
اندازه گیری ها نشــان می داد جرم این ســیاره حدود ۵٫۲۶ 
برابــر جرم زمین اســت. چنین جرمــی آن را در محدوده 
ســیاره هایی قرار می داد که معمولا «مینی نپتون» نامیده 
می شوند؛ جهان هایی که احتمال دارد بیشتر از گاز تشکیل 
شــده باشند تا ســنگ. اما حالا پژوهشــگران آمریکایی با 
بررســی دوبــاره داده هــا و انجام رصدهــای جدید با دو 
تلســکوپ دیگر، به نتیجه متفاوتی رسیده اند. آنها نشان 
داده اند جرم واقعی این سیاره ۲.۳ برابر جرم زمین است و 
به این ترتیب در رده ابرزمین های سنگی قرار می  گیرد. این 
ســیاره هر ۲۱ روز به دور یک ستاره کوتوله سرخ می گردد؛ 
ســتاره ای کم نور که در صورت فلکــی زرافه قرار دارد ، در 
حالی که پیش تر تصور می شــد دوره مــداری آن ۲۵ روز 
باشد. همین اصلاح، جایگاه سیاره را نیز تغییر داده است. 
اکنون مشخص شــده  این جهان در منطقه قابل سکونت 
ســتاره خود قرار دارد؛ محدوده ای که اگر سیاره دارای جو 
مناسب باشد، دما می تواند اجازه دهد آب به صورت مایع 
روی سطح آن باقی بماند. در این میان، بزرگ ترین نگرانی  

رفتار ستاره میزبان است. 

سبزخوانی

اتفاق خوانی

حســن فتاحی: در حالی که آتش جنگ ۴۰روزه ایران و آمریکا هنوز خاموش نشــده و بخش های جنوبی کشور 
در معــرض تجاوز هوایی و موشــکی قرار دارد، دانش آموزان ایرانــی در المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۲۶ در کلمبیا 
برگ زرینی دیگر بر افتخارات علمی کشــور افزودند. کســب سه مدال طلا و دو نقره و ثبت یک رکورد بی سابقه، 
نشــان داد  هیچ تحریم و جنگی نمی تواند چراغ دانش را در این سرزمین خاموش کند؛ سرزمینی که مهد تمدن 
اســت و دانشــوران بســیاری را به جهان دانش پیشکش کرده اســت، چه به هنگام اوج و چه در زمانه جنگ. 
بیست و  هشتمین دوره المپیاد جهانی فیزیک (IPhO 2026) با حضور بیش از ۴۰۰ دانش آموز از ۹۰ کشور جهان 
در کشــور کلمبیا برگزار شــد. در این رقابت ســخت و نفس گیر، تیم پنج نفره ایران با ترکیبی از دانش و پشتکار، 
موفق شد سه مدال طلا و دو مدال نقره کسب کند و نام ایران را بار دیگر در میان قدرت های علمی جهان تثبیت 
کند. هیربد فودازی، کیان ضرابیان و محمد میرمحمدی صاحب مدال های طلا شدند و نیما کوشکی و امیرسام 
گوهرپی نیز با کســب مدال نقره  افتخارآفرینی کردند. این عملکرد درخشان، با پیشینه سه دوره اخیر ایران (یک 
طلا و چهار نقره در ۲۰۲۴ و پنج نقره در ۲۰۲۵) مقایســه می شــود و نشان از جهشی چشمگیر دارد. این نکته را 
هم یادآور می شــوم که امسال در المپیاد ریاضی نیز ایران خوش درخشــیده و افتخار آفریده است. اما بی شک 
مهم ترین خبر این دوره، درخشــش تاریخی کیان ضرابیان در بخش آزمایشــگاهی بود. او برای نخســتین  بار در 
تاریخ المپیادهای فیزیک، موفق شــد رتبه نخست بخش تجربی جهان را از آن خود کند و عنوانی را که سال ها 

در انحصار دانش آموزان چینی بود، به ایران بیاورد. این موفقیت، اگرچه افســوس مندانه نشــان دهنده تحولی 
اساســی در نظام آموزشی ایران نیســت، یعنی گذر از آموزش صرفا نظری به سمت تقویت مهارت های عملی 
و آزمایشــگاهی که پیش نیاز هر تحول علمی بزرگی اســت، اما می تواند جرقه ای باشد برای تغییر رویکردهای 
آموزشی در کشور. اهمیت این موفقیت وقتی دوچندان می شود که بدانیم این المپیاد در شرایطی برگزار شد که 
ایران تازه از یک جنگ تمام عیار و یک دوره طولانی قطعی اینترنت بیرون آمده بود. ذهن های درخشــان ایرانی  
حتی در میان غبار نبرد و فشــار تحریم ها نیز از حرکت بازنماندند. این دانش آموزان ثابت کردند  ســرمایه اصلی 
ایــران، نه نفت و گاز، بلکه مغزهای خلاق و پویای جوانانش هســتند. این جوانان و اســتادانی که تیم را آماده 
کردند، سزاوار تشویق ملی هستند که توانستند در این وضع دشوار روانی، چنین دستاوردی را به ارمغان بیاورند. 
در جدول غیررسمی رتبه بندی کشورها، تیم های چین، روسیه، قزاقستان، کره  جنوبی، تایوان و هند با کسب پنج 
طلا در صدر ایســتادند و ایران با سه طلا و دو نقره، جایگاه قابل قبولی در میان رقبای سنتی خود پیدا کرد. امید 
اســت  این موفقیت درخشان، هشداری باشد برای قدر دانستن این سرمایه های بی بدیل. نخبگانی که توانسته اند 
در سخت ترین شرایط، برای ایران افتخار بیافرینند، شایسته حمایت همه جانبه و حفظ ارتباط مستمرشان با بدنه 
علمی کشــور هستند. شکوفایی علمی ایران در گرو پاسداشت چنین اســتعدادهایی است که در دل بحران ها، 

چشم انداز فردایی روشن تر را ترسیم می کنند.

روان شناس
مهدی ملک محمد


